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Abstract 

According to the jurists and based on the legal articles, in order to conclude a 
sale, writing a practical or verbal contract is necessary, and according to Article 
340 of the Civil Code, the words and phrases of demand and acceptance must be 
clarified in the meaning of sale. However, in some cases of electronic sale, verbal 
or written demand and acceptance is not used and instead, the transfers are done 
without exchanging and only by selecting a part such as "Send to cart" or "Order 
registration" and sometimes by clicking on the picture. As a result, the validity 
and necessity of electronic sale without the occurrence of exchanging and without 
the usual demand and acceptance, is questioned and the prevalence of electronic 
sale has caused public demand and the need for a jurisprudential answer to this 
question. In order to answer the above question, and to prove the need for the 
composition of the sale without exchanging - using the jurisprudential method - 
this paper has examined the verbal arguments for demand and acceptance and 
based on the results of electronic data in electronic sale, it has been concluded 
that the need for jurisprudential arguments is the validity of the conclusion of sale 
with any customary implication, even non-verbal. Therefore, the contract of sale 
is concluded using electronic data - if they indicate the occurrence of the sale and 
Article 340 of the Civil Code needs to be amended and it should be noted that the 
demand and acceptance with any argument of the sale - both verbal and non-
verbal - is sufficient. 
Keyword 

Electronic contract, electronic sale, demand and acceptance, contract writing, 
contract form. 
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  بررسی فقهی انشای بیع الکترونیکی بدون الفاظ ایجاب و قبول
  1على خادمى كوشا محمد

  09/02/1399: تاريخ پذيرش    03/09/1398: تاريخ دريافت

  چكيده

وجود انشای فعلى يـا انشـای لفظـى لازم اسـت و ، برای انعقاد بيع، مواد قانونىبر اساس و فقها  نظر مطابق

ايـن همـه در . دنصريح در معنای بيع باش ت ايجاب و قبولْ اايد الفاظ و عباربمدنى،  انونق 340 طبق مادهٴ 

شـود و بلكـه  نمـىاستفاده يا كتبى از ايجاب و قبول لفظى ، است كه در مواردی از بيع الكترونيكى حالى

 »شثبت سـفار«يا  »ارسال به سبد خريد«با انتخاب قسمتى مثل تنها  و و ستد بدون انجام داد، نقل و انتقال

بيـع الكترونيكـى بـدون  صحت و لـزوم، در نتيجه. گيرد انجام مىكردن بر روی تصوير  و گاهى با كليك

كـى يو رواج بيـع الكترون شـود مى واقـع الؤمـورد سـ، و ستد و بدون ايجاب و قبـول متعـارف دادوقوع 

فـوق  سـؤاله اين مقاله در پاسخ بـ. استشده  سؤالعمومى و ضرورت پاسخ فقهى به اين  موجب مطالبهٴ 

بـودن  ادلهّ لفظى - فاده از روش فقهىا استب - ستد و برای اثبات ميزان نياز به لفظ در انشای بيع بدون داد

به ايـن نتيجـه های الكترونيكى در بيع الكترونيكى  ايجاب و قبول را بررسى كرده و با تطبيق نتيجه بر داده

. لفظـى اسـتغير گـر عرفـى حتـى هر گونه دلالـتصحت عقد بيع با  فقهى كه مقتضای ادلهّٴ رسيده است 

 - وقوع بيع داشته باشـند دلالت بر در صورتى كه - الكترونيكىهای  فاده از دادها استعقد بيع ب، رو اين از

و عنوان شود كه ايجاب و قبول بـا داشـتن  ودقانون مدنى اصلاح ش 340 مادهٴ  لازم استو  شود مى منعقد

  . كافى است - لفظ اعم از لفظ و غير -ام بيع بر انج كننده هر گونه دلالت

  ها كليدواژه

  . عقد صيغهٴ ،   انشای عقد،   ايجاب و قبول،   بيع الكترونيكى،   قرارداد الكترونيكى

                                                            
  .گاه علوم و فرهنگ اسلامىفقه و حقوق پژوهش ابسته به فقه، پژوهشكدهوهای  گروه دانش استاديار. 1

     khademi@isca.ac.ir  

 فصـلنامه. بررسى فقهى انشای بيـع الكترونيكـى بـدون الفـاظ ايجـاب و قبـول). 1399. (كوشا، محمدعلى خادمى ■

  Doi: 10.22081/jf.2020.55766.1925  .62-36 ، صص)102(۲۷، فقهعلمى ـ پژوهشى 



37  

 

 

س
رر
ب

 ى
قه
ف

 ى
شا

ان
يب ی

 ع
ون
تر
ك
ال

ي
ك

 ى
ظ ا

فا
 ال
ن
دو
ب

ي
ب
جا

 
ل
بو
 ق
و

 

  مقدمه

دانيم در بين قراردادهـای نقـل و انتقـال ملـك، قـرارداد بيـع از اهميـت و آثـار مـورد  مى

به شكل ای  است كه امروزه در سطح گسترده اقتصادی برخوردارهای  توجهى در فعاليت

بيع الكترونيكى كه عبارت اسـت از انجـام بيـع بـا اسـتفاده از . شود مى الكترونيكى انجام

بـودن  وسايل الكترونيكى بيشتر در محيط اينترنتى منعقـد شـده و بـه اقتضـای الكترونيكى

خاستگاه ها  تفاوت روشنى با عقود سنتى و متعارف گذشته دارد و گاهى اينهای  تفاوت

مشكلات فقهى يا قانونى اسـت كـه بـا توجـه بـه فراوانـى بيـع الكترونيكـى در مبـادلات 

  .اقتصادی بررسى و رفع مشكلات يا شبهات فقهى و قانونى ضروری است

يكى از مسائل قابل طرح در تطبيق فقه اسلامى و قانون مدنى جمهوری اسلامى بـر بيـع 

ــان(مشــهور  الكترونيكــى ايــن اســت كــه مطــابق ــه مىكــ چن در بيــع ) آيــد ه در ادامــه مقال

ق م نيـز  339وجود الفاظ و عبارت در ايجاب و قبول لازم است و طبـق مـاده  ،معاطاتى غير

ق م  340طبـق مـاده  .يا با ايجاب و قبول يـا بـا داد و سـتد: شود بيع به دو صورت منعقد مى

اين همه در حـالى اسـت كـه . ع باشدبايد الفاظ و عبارت ايجاب و قبول صريح در معنای بي

برای انجام قرارداد بيع استفاده نشده و  عبارت ايجاب و قبول ىدر مواردی از بيع الكترونيك

كردن  انتخاب بر روی كالای مورد نظر يا مثـل كليـكهای الكترونيكى و مثل  دادهبا  صرفاً 

نتيجه با  در. شود يع منعقد مىقرارداد ب ،و امثال آن »ثبت سفارش«يا  »ارسال به سبد خريد«بر 

در مــواردی كــه در انجــام بيــع : شــود ايــن ســؤال مطــرح مى ،توجــه بــه فقــدان داد و ســتد

و داد و سـتد نيـز صـورت نگرفتـه  الكترونيكى از ايجاب و قبول لفظى استفاده نشـده اسـت

  از نظر فقهى چه حكمى دارد؟های الكترونيكى  انشای بيع با داده است،

خلاف فرض مـا  شود؛ زيرا بر ول به صحت و لزوم انشای عملى رفع نمىمشكل فوق با ق

شود؛ زيـرا  در بيشتر موارد بيع الكترونيكى است و با قول به عدم لزوم صيغه نيز برطرف نمى

كـارگيری  دانند، برای وقوع بيع انجـام داد و سـتد يـا بـه بيشتر كسانى كه صيغه را لازم نمى

كه در بيع الكترونيكـى مـواردی وجـود  حالى اند؛ در زم دانستهكننده را لا مطلق الفاظ دلالت

  .شود كردن بر روی تصوير يا نام كالا انجام مى دارد كه صرفا با كليك
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بنابراين متون و تحقيقات فقهى كه در اثبات صحت و لزوم بيع معاطاتى يا اثبات نيـاز 

  .يق حاضر نيستندتحق سؤالپاسخگوی كامل  ،اند به لفظ مخصوص، تدوين شدهنداشتن 

نوآوری اين نوشتار اين است كه انعقاد بيع را بدون لفـظ ايجـاب و قبـول متعـارف و 

 گـر عرفـى حتـى صـرفا بـا بدون انجام دادوستد ممكن دانسته و انشای بيع را با هر دلالت

ق م و بسياری  340خلاف ماده  بر( پذير دانسته است های الكترونيكى امكان علائم و داده

  .)شود مى فقهى كه در ادامه ذكر از متون

 ،ام خـاص بيـع اسـتكـوقوع عقد بيـع و ترتـب اح ما درلازم است توجه شود بحث 

، ص 30 ق، ج1404، ى؛ نجف230ق، ص 1422 ،نجفى( ندارد ىنياز به سبب خاص كگرنه اصل تملي و

يت بر اسـباب خـاص كتوقف مل یرده است ادعاكتصريح  یه شيخ انصارك و چنان )213

 مال بدون سبب خاص مورد اتفـاق اسـت كاز تملي یموارد هك ؛پذيرش نيست چراقابل 

  .)60 ص ،6ج ق،1415انصاری، (

كــه انجــام بيــع الكترونيكــى بــدون  شــود مى طــرح ســؤالدر قالــب ايــن  بــالامشــكل 

ثيری در اجـرای أاز الفاظ عرفـى ايجـاب و قبـول و بـدون دادوسـتد چـه تـكردن  استفاده

  احكام بيع دارد؟

بيان منظور از شرط لفظ و بعد بررسى پيشـينه شـرطيت  ، ابتداسؤالن ياپاسخ به برای 

منظور آشنايى با مقصود فقيهان و تطور تاريخى اين شرط و بررسى ادله اعتبار آن  لفظ به

  .لازم است

  منظور از شرط لفظ و امكان تطبيق آن بر بيع الكترونيكى  .1

يـا بـه كـردن  د به معنای مصـدری يعنـى تكلمانتو مى ،كه از نوع مصدر است«  لفظ «واژه 

كـه بـه  )29ص  ،10، جق1414؛ صـاحب بـن عبـاد، 161، ص 8 ج، ق1410، یفراهيـد( معنای كلام باشـد

اسم بـرای  ،در اين صورت .)555ص  ،2تا، ج بىفيومى، ( صورت اسمى و جمع آن الفاظ است

و روشـن اسـت كـه » ...رقالعام لفظ مستغ« شود مى واژه تكلم شده است مثل اينكه گفته

  .چه به زبان تلفظ بشود چه نشود ؛شود مى معنای دوم شامل الفاظ مكتوب هم

ظاهر سخنان برخى فقيهان كه علاوه بر اشتراط لفظ خاص كتابت آن لفـظ را كـافى 
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اسـت و كـردن  اين است كه منظورشان از لفظ به معنای مصدری يعنـى تلفظ ،اند ندانسته

آوردن فقيهـان بـه شـرطيت لفـظ  نقطه شروع در رویعنوان  بهاگر در سخن شيخ طوسى 

گيری  كـار يكـى بـه :يابيم كه منظور ايشان دو مطلب بوده است مى در ،اندكى دقت كنيم

بيع تا زمانى : زيرا گفته است ؛آنكردن  واژگان مخصوص در انشای عقد و ديگری تلفظ

 صـحيح نيسـت» بـول كـردمق«يـا » خريـدم«كه مشتری بعد از انشای ايجاب نگفته اسـت 

  .)39، ص 3ج ق،1407، )شيخ( ىطوس(

بودن  زيرا دليل ماضى ؛است بالااز سوی ديگر ظاهر استدلال برخى ديگر خلاف نظر 

و با توجه به عموميت دليـل مـذكور معنـايش ايـن اند  لفظ را داشتن دلالت صريح دانسته

كـردن  داد نيز هماننـد تلفظاست كه كتابت لفظ در مقام انشای عقد و به قصد انشای قرار

با هم فرقى ندارد و هـردو ) تلفظ و كتابت( زيرا دلالت لفظ در اين دو حالت ؛لفظ است

فقط در صورتى دلالت روشن بر انشای عقد دارند كه در مقام انشای عقد و به قصد انشا 

  .صادر شده باشند

ــدانيم ــه معنــای اول ب ــاً  ،اگــر لفــظ را ب ــا در بســياری از قطع ــرارداد  ايــن معن مــوارد ق

الكترونيكى مصداقى ندارد و اين نوع قرارداد در بسـياری از مـوارد فاقـد شـرط لفـظ بـه 

در اغلب موارد قرارداد الكترونيكى واجـد  ،اما اگر به معنای دوم بدانيم ؛معنای اول است

شرط مذكور خواهد بود و نيز اگر در بررسى ادله شرطيت لفظ به اين نتيجـه برسـيم كـه 

وجود ابزاری بـرای دلالـت بـر انشـای عقـد  ،كنند نهايت چيزی كه اثبات مىها  لآن دلي

در الكترونيكى های  داده بادر اين صورت نيز انشای بيع  ،است و انحصاری در لفظ ندارد

   .صحيح خواهد بودوجود فهم عرفى صورت 

  پيشينه شرطيت لفظ .2

انعقـاد  یفظ يا لفظ مخصـوص بـرادر متون متقدمان از جمله در عبارت شيخ مفيد سخن از ل

 ىانعقـاد بيـع كـاف یگفتگو در مورد فروش متـاع بـا رضـايت را بـرا ىحتشان ياو  بيع نيست

 .)591 ، صق1413مفيد، ( داند بدون اينكه عقد مخصوص و الفاظ ايجاب و قبول را لازم بداند ىم

اما وقـوع بيـع را  ،عنوان ايجاب دانسته شده به» بعت«لفظ  ىپس از ايشان در سخن سيد مرتض
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در آن منحصر نكرده است و در مورد قبول فقط داشتن دلالت بر قبول صريح را لازم دانسته 

كه در نظر برخى مثل حلبـى  چنان هم ؛)211 ق، ص1417و  319، ص 4جق، 1405، ىشريف مرتضـ(است 

اما لفـظ  ،ستو ديگران انعقاد بيع بر وجود ايجاب و قبول متوقف ا )352ص ق، 1403، تقى، ىحلب(

  .)442، ص 1جق، 1410، ى؛ طبرس171ص ق، 1404، ىديلم(اند  را شرط نكرده ىيا دالّ خاص

فقـدان  ىشيخ طوس. گردد مىشرطيت لفظ به عصر شيخ طوسى باز های  اولين زمزمه

، ص 3 ج ،ق1407، )شـيخ(، ىطوس( دانسته است ىافكبيع  یم به انتفاكح یايجاب و قبول را برا

اشتريت « كبعد ذل یيقول المشتر ىلم يصح البيع حت«: ديگر آورده است یو در جا )62

ه بـرای انشـای كـآيـد  ىاز اين سخن چنين برم .)39، ص 3 ج ،ق1407، )شـيخ(، ىطوس( »او قبلت

 ،گيـرد تحقـق مى» قبلـت«يـا » اشتريت«قبول اولاً لفظ لازم است، ثانياً انشای قبول با لفظ 

د كه انشای قبول در اين دو لفظ انحصار دارد و عين اين آي ىبلكه از اين عبارت شيخ برم

  .الفاظ در نظر شيخ طوسى برای انشای قبول خصوصيت دارد

 ىبزرگى مثل شيخ طوسى سرآغاز شرطيت لفظ شد و بعدها برخـ یهای فقها عبارت

چنـد  هر. نندكر كبودن آن را در صحت بيع ذ ىفقها توانستند با اطمينان شرط لفظ و ماض

ه عـلاوه بـر كـ ىسـكشـود و ظـاهراً اولـين  ششم تصريحى بر اين شرط ديده نمى تا قرن

 ،ردهكـر كـبودن آن دو را صـريحاً ذ ىبـودن و ماضـ ىوجود ايجـاب و قبـول، شـرط لفظ

  .)237ص ق، 1408، بن حمزه ى، محمد بن علىطوس(است قرن ششم  یحمزه از فقها ابن

قبـول در بيـع و غيربيـع در بـين  شرايط الفاظ ايجـاب و یها از قرن ششم به بعد بحث

ادريـس،  ، ابـنىحلـّ(ادريس و محقق اول  مثل ابن ىفقهاي. خورد ىبه چشم م ىفقه یها باكت

ّ 250صق، 1410 و در  )169، ص 1 ق، ج1418و  247و  217و  7 ص، ص2 ق، ج1408، نالدي ، محقق، نجمى؛ حل

، ص 2 ق، ج1417 ،ىآبـ(حلـى  سعيد حلى و علامـه و ابن ىپى ايشان نيز فقيهانى مثل فاضل آب

98 ّ ّ 246ق، ص 1405بن سعيد،  ى، يحيى؛ حل اين  )359، ص 1ج ق،1410 و 275، ص 2 ق، ج1420، علامه، ى؛ حل

نيـز بـا جـزم و  ىعنوان احتياط و برخـ به ىدر نكاح و برخ ىدر بيع و گاه ىشرط را گاه

كـارگيری  بـر لـزوم بـهتا اينكه در پى فقيهان مذكور برخى از فقيهان  ،اند كرده قطع ذكر

؛ 309، ص 5 ق، ج1414، ىعـامل ىكركـ( انشای معاملات، ادعای اجماع يا اتفـاق كردنـد لفظ در

   .) 94، ص 3 ق، ج1415، یانصار
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در حالى انجـام شـده اسـت كـه ظـاهر سـخن  بر لزوم لفظ در انعقاد بيعادعای اتفاق 

خـلاف آن  بلكه مشـهور بـر ،اين است كه نه تنها اتفاقى نيست مختلـفو  تذکرهعلامه در 

، علامـه، ىحلـّ( نمـوده اسـتادعا در بيع را بودن لزوم صيغه  اشهر تذکرهزيرا ايشان در  ؛است

كـه  به اكثر علمـای اماميـه نسـبت داده اسـت )51، ص 5 ج( مختلفو در  )7، ص 10 ج ق،1414

نيـز  برخـى. اسـت) عدم لـزوم لفـظ( بودن صاحبان قول مقابل بودن و كثير مستلزم مشهور

  .)264ص ، تا ىب ،حائری طباطبايى( اند اتفاق علما كرده نبودمثل صاحب مناهل تصريح به 

فقيهان عصر حاضر ضمن نپذيرفتن لزوم لفظ در انعقاد بيع و پذيرش بيع معاطاتى امـا 

 معاطـاتى اسـت بودن لفظ در انعقـاد بيـع غيـر  شرط اصربرخى فقيهان معهای  ظاهر عبارت

؛ 269ص  ،تـا سـبزواری، بـى ؛504، ص 1 ج ،تـا امـام خمينـى، بـى؛ 332، ص ق1422 الحسـن، ابـو سـيد ،ىاصفهان(

نيـازی از  دانستن بيع معاطـاتى بـه معنـای بـى و صحيح و لازم )351، ص 1 ق، ج1413گلپايگانى، 

 باشـد و فاقـد شـرط صـحت اگـر ىظزيرا عقد لف ؛بحث شرايط صحت عقد لفظى نيست

 .)289ق، ص 1418آبادی سيدحسن،  طاهری خرم(معاطات نيست  بيعانجام شود از نوع بدون معاطات 
روشنى بيـانگر فقـدان اتفـاق و حتـى  بررسى پيشينه شرطيت لفظ در ايجاب و قبول به

خر اسـت و بيـانگر وجـود أشهرت در بين فقيهان سلف و فقدان اتفاق در بين فقيهـان متـ

اهى به پيشينه مذكور معلوم است اين با نگ بنابر ؛اختلاف قابل توجهى در بين فقيهان است

قـرارداد صـحت و لـزوم بدون بررسى ادلـه شـرطيت لفـظ در انعقـاد عقـد،  توان نمىكه 

  .به شرع مقدس نسبت دادكارگيری الفاظ ايجاب و قبول  بدون به را الكترونيكى

 بودن لفظ در انشای بيع ادله شرط. 3

نـد توان مى آيا اين ادلهكه لوم شود مع اولاً : منظور است دوبه  ظبودن لف بررسى ادله شرط

رابطـه آنهـا بـا  ثانياً  ؛لفظى يا كتبى در عقد بيع را ثابت كنندهای  كارگيری عبارت لزوم به

امـور  كـارگيری مانع بـه ندتوان مى به اين صورت كه آيا ،قرارداد الكترونيكى معلوم شود

  .الكترونيكى در انعقاد عقد باشندهای  داده ديگری مثل

حـاكى از ايـن اسـت كـه بيشـتر  ،فقهى كه در ادامه خواهيم گفت یها باكتبررسى 

انـد و فقـط  ردهكر نكذ ىصراحت دليل شرط لفظ در ايجاب و قبول به یفقيهان متقدم برا
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امـا پـس از شـيخ طوسـى  ؛كـرد برداشتبعضى از ادله را  شود مى از برخى سخنان ايشان

رای لـزوم لفـظ در صـحت بيـع و عقـود زهـره بـ از زمان ابـن تعدادی از فقيهان خصوصاً 

ارائه دادند تا اينكـه در اعصـار اخيـر برخـى ماننـد صـاحب مناهـل هايى  استدلال صريحاً 

در ذيـل بـه  .انـد لزوم لفظ را نقد كردهۀ كرده و ادلآوری  هر دو طرف را جمعهای  دليل

 ،انـد صـراحت ذكـر كرده آيـد يـا بـه كـه از سـخن فقيهـان بـه دسـت مىهـايى  ذكر دليل

  :كنيم بررسى مى آنها را و ميزپردا ىم

  عقد بر فاقد لفظبيع يا صدق عرفى  فقدان .1ـ3

ار كـ ه لفظ ايجـاب و قبـول در بيـع بـهك ىآيدكه تا زمان ىچنين برم ىاز سخن شيخ طوس

از نظـر ايشـان بـه  .)62، ص 3 ج ق،1407، شـيخ، ىطوسـ(رد گيـ ىبيع تحقق نم ،گرفته نشده باشد

شـرط لفـظ در ايجـاب و قبـول يـك شـرط  ،بر صدق عنوان بيع جهت رعايت و انحفاظ

  . كه قوام بيع به اين شرط است چرا ؛لازم است

پيش از بررسى و ردّ يا قبول اين دليل بايد توجه داشت كه اگر اين دليـل مـورد نظـر 

ه بيع در بيشتر موارد شامل بيع كتبى و الكترونيكـى كتوان گفت  ىم ىروشن به ،فقها باشد

و بيـع الكترونيكـى در  ىتبكزيرا لفظ بيع در مراحل انعقاد بيع  ؛شود مى تلفظ هم و بدون

تلفـظ در صـدق  ار گرفته شده است و فقط تلفـظ نشـده اسـت و عرفـاً ك موارد زيادی به

اسـت و  كتمليـ یهمـان انشـا» بيع«، یو لغو ىبلكه از نظر عرف ،ندارد ىعنوان بيع دخالت

از فقيهان تصريح  ىه برخك طور همان ىندارد و حت یردن در صدق مفهوم بيع اثرك تلفظ

گرنه اگـر از مقولـه لفـظ  و ،)11، ص 1 ق، ج1415، ىامام خمين( است ىاند بيع از مقوله معن ردهك

پـذير  انكبيع با لفظ، به دليل لزوم دور ام یانشا ،مفهوم بيع بود یاز اجزا ىكبود يا لفظ ي

انـد تـا  مخصوص دانسته هبيع را نقل عين با صيغفقيهان تعريف  ىبه همين دليل برخ ؛نبود

انصـاری، (اشكال دور بر ايشان وارد شده است گو اينكه باز هم . يابند ىال رهايكاز اين اش

  .)10، ص 3ج ق،1415

اسـتناد كـرده  بـالاصدا با شيخ طوسـى بـه دليـل  بعدی شهيد ثانى نيز هم یها سدهدر 

. اده و در مورد هر عقدی جاری دانسته اسـتاست و البته دايره دليل مذكور را وسعت د
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بـرای  ،ايشان در باب عاريه ضمن اينكه عقد را اسمى برای ايجاب و قبـول دانسـته اسـت

ايشان بـر ايـن . اثبات لزوم لفظ در ايجاب و قبول به صدق مفهوم عقد استناد كرده است

بـه  ؛گيـرد مىمفهوم عقد تحقق ن ،عقيده است كه اگر ايجاب به صورت لفظى انشا نشود

برای انعقاد بيع لازم دانسته اسـت  ،چه لفظ مخصوص نباشد همين دليل وجود لفظ را اگر

، 5 ق، ج1413، ىعاملى، شهيد ثان( و آن را ظاهر سخن بسياری از اصحاب فقه اماميه دانسته است

  .)132ص 

  : استدلال مذكور از جهات ذيل دارای ملاحظاتى است

كه قراردادهای كتبى و ای  گونه به قد به تلفظ ايجاب و قبولبودن مفهوم ع وابسته اولاً 

يك ادعای بدون اثبات اسـت  صرفاً  ،غيرلفظى را نتوان مصداقى برای مفهوم عقد دانست

خـلاف لغـت و  بلكه بر ،) 266ص  ،تا بى، ىيحائری طباطبا( هيچ شاهدی از عرف و لغت نداردو 

؛ 4641، ص 7 ق، ج1420، یحمير( است» عهد«به معنای مطلق  كه عقد در لغت چرا ؛عرف است

و سـلب  ،خلاف لغت اسـت آن به عهد لفظى بركردن   و مقيد )297، ص 3 ق، ج1414منظور،  ابن

، ى؛ نراقـ 266ص  ،تـا بـى، حائری طباطبايى( خلاف معنای عرفى است بر اسم عقد از بيع بدون لفظ

اسـاس معنـای عرفـى  رف امـروز بـربا عنايت به اينكـه عـزيرا  ؛)249، ص 14 ج ،ق1415احمد، 

و بيـع الكترونيكـى را مصـداق عقـود كتبى های  توافقنامهگويى  پيشينيان بدون هيچ مجاز

  . خلاف عرف است گفت سلب عقد از بيع الكترونيكى بر توان ، مىداند مى

در روايات صحيحه عقـد زيرا  ،لفظى بر خلاف روايات است نفى عقد از بيع غير ثانياً 

و روشـن اسـت كـه عهـد  )327، ص 23 ق، ج1409، حـرّ، ىعـامل( عهد ذكر شده اسـتبه معنای 

  .شود مى و از جمله عقود الكترونيكى كتبىهای  لفظى مثل پيمان شامل معاهدات غير

عقـد زيـرا  ؛بر خلاف سخن فقيهان است انشای لفظى در صدق عقدكردن  شرط ثالثاً 

، ىمراغـ ؛469ص ق، 1427، ىقمّـ یميـرزا ؛463تا، ص بىاردبيلى، (اند  را به معنا عهد محكم ذكر كرده

نراقـى، ( و حتى محقق نراقى اين معنا را به اتفاق فقيهان نسبت داده است )22، ص 2 ق، ج1417

ق، ص 1311، ىرشـت ؛56ص  ،3ق، ج1415انصاری، ( و از نظر برخى مطلق عهد است )21ص  ق،1417

فقيهان در معنای مذكور هر عهد محكم  ودش مى ه ديدهك چنان .)450ق، ص 1413، ىفشارك ؛9

بـودن  بدون اينكه وجود لفظ را شرط كنند يا اينكه محكم ،اند يا هر عهدی را عقد دانسته
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بنابراين طبق ظاهر سخن بسياری از فقيهان قرارداد كتبى و  ؛بودن بدانند را به معنای لفظى

  .از مصاديق عقد است شود مى عهد شمرده الكترونيكى كه عرفاً 

زيرا در مورد انشـای  ،شود استدلال مذكور شامل بيع و عناوين خاص عقود نمى رابعاً 

 ؛عقود خاص صدق عنوان اصلى ملاك حكم است و نيازی به احراز صدق عقـد نيسـت

برای استنباط حكم بيع از احل االلهّٰ البيع در مورد بيع معاطاتى با وجـود صـدق عرفـى  مثلاً 

همـين . را جاری دانست و احراز صدق عقد مدخليتى ندارداحكام بيع  توان مى بيع بر آن

البته با اين توضيح كه مفهـوم لغـوی  ؛سخن در مورد قرارداد الكترونيكى نيز جاری است

  .كند يا عرفى بيع كه در عصر تشريع وجود داشته است بر قرارداد الكترونيكى صدق مى

بـا صـدق عرفـى عنـوان  اگر صدق عقد را از عناوين خاص عقود جدا نـدانيم خامساً 

دريافـت كـه  تـوان مى خاصى از عقود مثل بيع بر موارد عاری از لفظ مثـل بيـع معاطـاتى

  .وجود لفظ در صدق عرفى عقد دخالتى ندارد

  ايجاب و قبول اجماع بر عدم تحقق بيع بدون لفظ .2ـ3

رده لـزوم لفـظ بـه آن اسـتناد كـ زهره برای اثبـات است كه ابنهايى  اجماع يكى از دليل

  .)214ق، ص 1417زهره،  ، ابنىحلب(است 

  :استناد به اجماع در مسئله مورد بحث به دلايل ذيل اعتباری ندارد

اجماع تعبدی  ،كه مورد استناد به ادله فقهى استای  اجماع در چنين مسئله اساساً  اولاً 

المـدرك اسـت كـه فاقـد ارزش  نيست تا حجيت داشته باشد و اجماع مدركى يا محتمل

  .باتى استاث

اجماع در تحقق مفاهيم عرفى حجيت ندارد و عقد از موضوعات عرفى اسـت و  ثانياً 

مگـر اينكـه  شـود، مى ادله و عمومات عقود شامل آن ،چنانچه از نظر عرف تحقق بگيرد

 اجماع تعبدی بر اشتراط لفظ در امضای شـرعى منعقـد شـده باشـد كـه در ادامـه معلـوم

   .چنين اجماعى نداريم شود مى

از  یه شيخ انصـارگونه ك همانثالثاً قول به عدم شرطيت لفظ مشهور بوده است؛ زيرا 

مشهور فقها تـا عصـر ايشـان  ،) 58، ص 3 ق، ج1415انصاری، ( است  ردهكسخن علامه برداشت 
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 مختلـفتـاب كايشان شرط وجود صـيغه را در  كه چرا ؛اند دانسته ىوجود لفظ را لازم نم

، علامـه، ىحلـّ( نيز لزوم لفظ را مشـهورتر دانسـته اسـت تذکرةده و در فقها نسبت دا شتريببه 

قـول بـه عـدم لـزوم آن مشـهور  ،باشد» اشهر«قول به لزوم صيغه  ىوقت .)7، ص 10 ق، ج1414

  .است

صـراحت مطـرح  متقـدم بـه گذشته از سخن علامه حلى، شرطيت لفظ در بين فقيهانِ 

محقـق و مثل محدث كاشـانى  ىه و بزرگانخران نيز اختلاف بودأو در بين مت نشده است

فـيض، ( انـد كـردهح يتصـرمبنى بر عدم شرطيت لفـظ  به موافقت با نظر شيخ مفيد ىاردبيل

عدم شـرطيت  ىمحقق نراقشايد به همين دليل  .)139، ص 8ج ق،1403؛ اردبيلى، 48، ص 3 ج ،تا بى

و در نظـر  )249، ص 14 ق، ج1415احمد،  ى، مولىنراق( فقها دانسته است شتريبلفظ را ظاهر سخن 

ق، 1405بحرانـى، ( اند ه معاطات را نزد مشهور از مصاديق بيع دانستهكاو سخن برخى فقيهان 

  . ناظر به همين است ،)360، ص 18 ج

  العدم  قاعده عدم الدليل دليل .3ـ3

رده اسـتناد كـ» عدم الدليل دليل العدم«ايشان به قاعده  شود مى دهيفهمزهره  از سخنان ابن

د نبـواست و با توجه به وجود دليل بر صحت عقد با ايجـاب و قبـول لفظـى و اعتقـاد بـه 

، ابـن ىحلبـ( دليل بر صحت عقد بدون لفظ، حكم به لزوم لفـظ در وقـوع عقـد داده اسـت

  .)214ص  ،ق1417زهره، 

در فـرض عـدم دلالـت دليـل بـر با توجه به اصل اولـى فسـاد در معـاملات اين دليل 

متعددی بـر آن های  اما در آينده خواهيم ديد كه دليل ؛فظ قابل اعتماد استل نبودن شرط

  .وجود دارد

  )استصحاب عدم انتقال ملك(اصل فساد  .4ـ3

 ده اسـتركـا بيان راستدلال به اصل فساد به معنای استصحاب عدم انتقال ملك زهره  ابن

و شهيد ثـانى و غيـر ايشـان و صاحب مناهل آن را به علامه  )214ق، ص 1417، ابن زهره، ىحلب(

  .)264ص  ،تا ىب، حائری طباطبايى( نسبت داده است
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زمانى قابل اعتماد است كـه از اقامـه دليـل بـر  ،كه اصل عملى است جا آن اين دليل از

كه در آينده ادلـه شـرطيت را بيـان و اثبـات خـواهيم  آنجا عدم شرطيت لفظ بازمانيم و از

  .ماند صل باقى نمىجايى برای استناد به اين ا ،كرد

  حديث نبوی نهى از بيع الملامسه .5ـ3

، ىمغربـ(» ...االلهّٰ عليـه و آلـه و سـلم عـن بيـع الملامسـة و المنابـذة ىصل ىنه« نبوی حديث

اسـت كـه ابـن زهـره بـه آن هـايى  يكـى از دليل )278ق، ص 1403؛ صدوق، 21، ص 2 ق، ج1385

وجـه اسـتدلال ايـن اسـت كـه در ايـن  )214ق، ص 1417، ابـن زهـره، ىحلبـ(استناد كرده است 

مثلا بيع الملابسـه . بدون صيغه استها  نهى شده است و اين بيع... حديث از بيع ملامسه و

انعقاد بيع با لمس مبيـع  به گفته فقيهان بيعى است كه بدون صيغه و بدون مشاهده است و

  .)344، ص 15 ج ق،1412؛ 14، ص 2 ؛ ج)قواعد( ق1413علامه،  حلى،( دابي تحقق مى

  :قابل مناقشه است به دلايل ذيل اين استدلال

  اين روايت به دليل ارسال آن ضعيف استسند  اولاً 

دلالت اين روايت بر لزوم لفظ روشن نيست و در هر صورت به وسيله ادله عـدم  ثانياً 

  . مردود است ،شرطيت لفظ كه از سوی فقيهان اقامه شده و در ادامه خواهد آمد

علت نهى در اين نوع معـاملات بـر اسـاس ظـن و گمـان و نـوعى دادن  يتعموم ثالثاً 

  . قياس ظنى است كه بطلان آن نياز به بيان ندارد

بـه همـين  ؛موجب بطلان استوجود دارد كه آن جهل به مبيع در اين معاملات  رابعاً 

  .)264ص  ،تا بى، ىيحائری طباطبا(اند  ردهكمناقشه  استدلال مذكوردر  فقيهاناز برخى دليل 

ــرارداد خامســاً  ــاز هــم نهــى مــذكور شــامل ق ــذيرش اســتدلال مــذكور ب ــا پ   حتــى ب

و حتى داد و  مبيع زيرا در اين نوع قرارداد خريد فروش با لمس ؛الكترونيكى نخواهد بود

الكترونيكـى هـای  و در مـواردی نيـز كـه بـا داده بيشـتر بـه صـورت كتبـىو  سـتينستد 

هـای روشـن و خـالى از  مراحل قبل با استفاده از عبارتتمامى  و شود مى لفظى منعقد غير

  .جهالت است
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  شهرت فتوايى .6ـ3

به نقل صاحب مناهل نظر گروهى از فقيهان مثل علامه و شهيد ثانى و مقـدس اردبيلـى و 

محقق سبزواری اين است كه مشهور فقيهان بر اين نظرند كه داد و ستد بدون وجود لفظ 

ايـن . حتى اگر اماراتى بر اراده بيع دلالت كنند ،كند ايت نمىبرای وقوع نقل و انتقال كف

نتيجه بنـابر اينكـه شـهرت موجـب گمـان  در ؛اند مطلب را برخى نزديك به اجماع دانسته

حـائری (د ركـبه لزوم لفـظ در معـاملات حكـم  توان مى ،قوی و اصل در آن حجيت باشد

  .)264تا، ص  بى، ىيطباطبا

  :قابل استناد نيستل نيز به دلايل ذياين دليل 

و بلكـه گفتـيم كـه از سـخن علامـه  اسـتگفتيم كه شرطيت لفظ اختلافـى  قبلاً  اولاً 

   .شود مى بودن عدم شرطيت لفظ برداشت مشهور

شهرتى كـه حجيـت و  و مبنای مذكور اعتباری ندارد ردشهرت ارزش اثباتى ندا ثانياً 

امـام ( رت فتـوايى قـدما اسـتشـه ،اند آن قابل دفاع است و برخى محققان حجت دانسـته

و با بررسى پيشينه معلـوم شـد كـه در  )128 ص ،2 ج ،1380، ی؛ بجنورد425ص ،2 ج ق،1423 ،ىخمين

  . بين فقيهان متقدم چنين فتوايى شهرت نداشته است

  قصور دلالت غير لفظ .7ـ3

ثـل كـه افعـال از بيـان مقاصـد بـاطنى ماند  برخى مثل صاحب مفتاح الكرامه بر اين عقيده

بيشـتر از ظـن و گمـان  یزيـچتمليك و تملك و انشا و رضايت و قصـد بيـع قاصـرند و 

كه پيروی از ظن و گمان  چرا ؛نند و ظن و گمان در اسباب شرعى اعتباری نداردرسا نمى

ده و به اتفاق فقها اسباب شـرعى متوقـف بـر علـم يـا ظـن معتبـر شدر كتاب و سنت منع 

و چـون امـر معـاملات اند  گـذاری شـده ام معيشـت بنـاو نيز معاملات برای نظـ ندا شرعى

منـد  بايد با امور روشـن و كاشـف از مقاصـد ضـابطه ،خاستگاه اختلاف و تنازعات است

  .) 203، ص 17 ق، ج1419، ىحسين ىعامل( د كه همان الفاظ است نه افعالنشو

 بـالالال اسـتددر  )265ص  ،تـا بـى ،حـائری طباطبـايى(صاحب مناهل برخى بزرگان فقه مثل 

  :اند دانستهبر آن وارد را  ذيل و نقدهای اند ندانستهو قابل استناد اند  ردهكمناقشه 
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افعال هم مانند الفاظ دارای اقسامى هستند و تعداد زيادی از افعال دارای دلالـت  اولاً 

  . علمى هستند

شـه در و ري اسـتظن حاصل از افعال مانند ظن حاصل از افعال قابل اعتماد عقلا  ثانياً 

 ؛ظواهر دارد و به عبارت ديگر ظواهر لفظى با ظواهر فعلى در ميزان اعتبار فرقـى ندارنـد

و بنای عقـلا در هـر دو بـه صـورت قطعـى وجـود  هستندزيرا هر دو بر اساس بنای عقلا 

  .چه مفاد الفاظ و افعال به حد يقين نرسد اگر؛ دارد

لالتى بر لزوم تلفظ ندارند و با عقد كتبى د ،گونه ادله كه تكيه بر الفاظ دارند اين ثالثاً 

  .منافاتى ندارند ،شوند و الكترونيكى كه بر اساس دلالت الفاظ منعقد مى

 »انما يحلل الكلام«روايت . 8ـ3

انما يحلل الكـلام و يحـرم «رخى برای اثبات لزوم لفظ در صحت بيع و عقود به حديث ب

اما با توجه به اينكه  ؛) 4ق، ص 1422، ىنجف(اند  ردهاستناد ك )201، ص 5 ق، ج1407، ىكلين(» الكلام

) چه قائلان به افاده ملكيت و چه قائلان به افـاده اباحـه(همه فقيهان در مورد بيع معاطاتى 

در معلوم است كه در نظر فقها با توجه بـه قـرائن داخلـى  ،بر افاده حليت اتفاق نظر دارند

در جای خود و ندارد نظر ول در عقد لازم اين قسمت روايت به ايجاب و قب ؛اين روايت

توسط بزرگانى مثل شيخ انصاری بحث شده و احتمالات زيادی كه در مورد اين حديث 

  .)60، ص 3 ق، ج1415انصاری، ( است بررسى شده است

دريافت دليل متقن  توان ها مىشرطيت لفظ در صحت عقود و نقد آنۀ پس از بيان ادل

ه فقها وجود صيغه و كبودن عقد وجود ندارد و جا دارد  لفظىو قابل اعتمادی برای لزوم 

ضـرورت لفـظ،  یگفتيم دليل فقها برا كه چنانلفظ را در تحقق مفهوم بيع لازم ندانند و 

ه ايـن كمتعاقدان باشد و روشن است  یتواند بيانگر انشا ىه مكصراحت دلالت آن است 

يـا هـر  مثـل الفـاظ صـريح دليل بر فرض پـذيرش آن فقـط وجـود ابـزار دلالـت صـريح

در انعقاد های الكترونيكى  يا دادهتابت ك یارگيرك ند و با بهك ىرا ثابت م گر ديگر دلالت

عصـر اخيـر نيـز  یبه همين دليل علاوه بر فقهای پيشين برخى از فقها ؛ندارد ىعقد منافات

؛  267ص  ،تـا بى ،ىحائری طباطباي( اند انجام بيع، شرط ندانسته یوجود لفظ خاص يا تلفظ را برا
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 ار گرفتهك به ىاگر هيچ لفظ ىعقد يا بيع را حت ىو صرفاً صدق عرف ) 99، ص 2 ج تا، بى ،ىخوي

ه كـاسـت  ىنفسـان یاعتبار، بيع ىزيرا از نگاه عرف ؛اند دانسته ىافكتحقق آن  یبرا ؛نشود

 اسـت ىفهم عرفـوابسته به  ،ار نباشدكه قابل انك یا گونه ابراز شده است و ابراز آن نيز به

گونـه كـه بيـع  همان ؛شـمرده شـده اسـت ىاز انـواع بيـع عرفـ ىرو بيـع معاطـات ايـن از ؛نـدارد ىابراز آن محـدوديت(

  .الكترونيكى امروزه از مصاديق مسلمّ بيع نزد عرف است

و عقـد  در نظر شيخ انصاری نيز بيع از مقوله معنا است نه لفظ و به همين دليل بر تعريف بيع به ايجاب و قبـول

البتـه برخـى از فقيهـان مثـل سـيد يـزدی  ؛)10، ص 3 ق، ج1415انصـاری، (لفظى اشكال كـرده اسـت 

د كه مراد شيخ انصاری از ايـن سـخن ناين نظر را دار ،درباره اينكه بيع از مقوله معنا باشد

، ىطباطبـاي یيـزد( اين است كه بيع نقل و انتقال خارجى است نه صرف لفظ يا لفظ با قصـد

نظـر ايشـان را بـا نظـر  تـوان نمىبنابر اين تفسير از سخن شيخ انصاری  .) 59، ص 1 ج ق،1421

 . يكى دانست ،اند كسانى كه بيع را اعتبار نفسانى دانسته

  ادله كفايت ايجاب و قبول الكترونيكى  .4

اثبـات كفايـت ايجـاب و قبـول  یر شـد، بـراكعلاو بر آنچه در نقد دليل شرطيت لفظ ذ

از دلايلـى كـه قـائلان بـه عـدم شـرطيت لفـظ در تحقـق بيـع اقامـه  توان مى الكترونيكى

و صاحب مناهل در  ىاز اين دلايل از سخنان محقق نراق ىبرخ. كردگيری  بهره ،اند كرده

 برداشـتقابـل  ) 265تـا، ص  بـى، حـائری طباطبـايى ؛249، ص 14جق، 1415نراقـى، ( باب بيع معاطـاتى

  :رح ذيل استاين ادله به اختصار به ش. است

 وجود صدق عرفى. 1ـ4

  :بنا به شواهد ذيل صدق عنوان بيع، وابسته به وجود لفظ در فرايند نقل و انتقال نيست

معاطات كـه بيـع بـدون ايجـاب و قبـول  :ىلفظ بيع در مورد بيع معاطات اربردك) الف

سـت و ويلى از مصاديق بيـع و عقـد اأنزد فقيهان و از نظر عرفى بدون هيچ ت ،لفظى است

  .مفهوم حقيقى بيع وعقد بر ايجاب و قبول لفظى استنداشتن اين نشانه توقف 
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صـدق  ،مقدمه دوم روشن است و اما مقدمه اول طبق تصريح برخـى بالا استدلالدر 

 ؛داننـد حتى نزد كسانى كـه معاطـات را باطـل مى ،مشهور استبيع بر معاطات معروف و 

  .)360، ص 18 ق، ج1405، ىبحران(ست گويند معاطات بيع فاسد ا زيرا آنها مى

زيـرا اجمـاع فقـط  ؛بودن معاطات منافاتى نداردن البته اين سخن با ادعای اجماع بر بيع

در مسائل شرعى حجيت دارد و به همين قرينه معلوم است كـه منظـور از ادعـای اجمـاع 

ع ه بيـكـ ىنيز فقهـاي ىاز نظر محقق نراق. مذكور نفى صحت شرعى است نه صدق عرفى

منظورشـان بيـع  ظـاهراً  ،انـد ردهكـاجماع يا اتفـاق  یو بر آن ادعا را بيع ندانسته ىمعاطات

در تحقـق بيـع  ىاز نظر شرع ىه صيغه خاصكگمانشان اين بوده  ىيعن ؛بوده است ىشرع

نخواهـد داشـت  ىبيـع منافـات ىِ اجماع بـر صـدق عرفـ یبنابراين با ادعا ؛شرط شده است

اتفـاق بـر عـدم صـدق  نغير اين صورت اگـر منظـور آنـا در .)249، ص 14جق، 1415نراقى، (

  .بودن آن غير قابل قبول است اين ادعا با تصريح بسياری بر بيع ،عرفى باشد

منظـور ايـن اسـت كـه عـرف  :سلب لفظ بيع با همان معنای لغـوی ح نبودنيصح) ب

كترونيكـى را سلب اسم بيع از بيع معاطـاتى و بيـع ال ،گذشته زمانامروزی با حفظ معنای 

 . پذيرد نمى
 .نقل مال از لفظ بيع بدون توجه به وجود صيغه يا لفظ خاص یتبادر معنا) ج

 فقدان دليل شرعى. 2ـ4

اگر ايجاب و قبـول  است،بسيار مورد ابتلا  بيع معاملات مالى و خصوصاً با توجه به اينكه 

اهد عرفى روشـنى بايد دليل و ش حتماً  ،لفظى برای صحت بيع و عقد يك شرط لازم بود

بينيم در  مـىكـه  حالى در ؛بـود ىمـمشـهور و متـواتر در بيانـات شـرعى بايـد داشت يا  ىم

بـا وجـود  ،ای به لزوم لفظ ايجاب و قبـول نشـده اسـت هيچ اشاره :ناروايات معصوم

بـه گفتـه  و نـدا ضروری و مستحب و مكروه در مقياس وسيعى بيان شده اينكه احكام غير

امـور  گـريدسكوت نشانه اين است كه شكل انجام عقـد و بيـع ماننـد  محقق اردبيلى اين

  .) 140، ص 8 ق، ج1403، ىاردبيل(است عرفى بر عرف احاله شده 
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 بر عقود عرفى فاقد لفظ عقود ۀادل شمول. 3ـ4

بـر بيـع  ،بيـان شـد با توجه به اينكه صـدق عرفـى عقـد بـا همـان معنـای لغـوی كـه قـبلاً 

و شـك در امضـای  صورت شك در شرطيت شـرعى لفـظ در ،الكترونيكى وجود دارد

د و ركـبايد به اطلاق و عموم تمسك  با توجه به اطلاق ادله عقود و ادله بيع، شرعى آن،

بـه همـين دليـل برخـى از  ؛شـود مى عدم شرطيت لفظ اثبـات با وجود اين ادله اجتهادی،

است له تمسك كرده بزرگان برای اثيات انعقاد بيع با غير صيغه مخصوص به اطلاقات اد

  .)48، ص 3 ج تا، بى فيض،(

 گيری نتيجه

حكم قرارداد الكترونيكى از اين جهت كه از ايجاب و قبول لفظى استفاده نشده و قـبض 

و اقباضى هم نشده است متوقف بر اين است كه آيا وقوع بيع فقـط بـا اسـتفاده از الفـاظ 

قوع بيع داشـته باشـد اعـم از لفـظ و ايجاب و قبول است يا اينكه با هر چه كه دلالت بر و

   .شود مى غير لفظ واقع

 یهـا بابررسـى كت ،خرانأبودن لفظ در وقـوع بيـع در بـين متـ  با وجود شهرت شرط

بودن  در خصوص شرط گذشتهفقهى حاكى از فقدان اتفاق و بلكه شهرت در بين فقيهان 

قبل از عصر شيخ طوسى  فقيهان در مورد شرطيت لفظ تا لفظ در انعقاد بيع است و اساساً 

شهرت و ادعای اتفاق در اين زمينه پـس از  .اند نه بيان صريح دارند و نه دليلى ذكر كرده

  . عصر شيخ طوسى پديد آمده است

بررسى ادله شرطيت لفظ و نيز ادله عدم شرطيت لفظ در بيع و عقود بيانگر اين است 

شرط نيست تا چه رسد بـه لفـظ  ىظهيچ لفها كه نه در مفهوم بيع و عقد و نه در تحقق آن

 ،بيـع و قـرارداد انجـام شـود یه انشـاكـ یا بنابراين با هر وسيله ؛اند خاص كه برخى گفته

بـر قصـد و  ىالكترونيكى كـه دلالـت روشـنهای  در قراردادهايى  خصوصاً به وسيله داده

قد، بودن ديگر شرايط صحت عقد از جمله قصد انشای ع در صورت دارا ،عقد بيع دارند

  .ناپذير است  انعقاد بيع و قرارداد اجتناب
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از جهـت شـرط لفـظ  ىكـالكتروني یم قـرار دادهـاكح ىراحت به بالابا توجه به نتيجه 

  .د و صحت و لزوم آنها از اين جهت قابل ترديد نيستوش ىممعلوم 

از نـوع  ىه هـر عقـد عقلايـكـبل ،به بيع يا عقود معين نـدارد ىور اختصاصكم مذكح

اسـت  ىلفظ م را دارند و دليل آن صدق واژه عقد بر عقود غيركعين نيز همين حعقود نام

  .شوند ىم» اوفوا بالعقود«نتيجه مشمول  و در

 ىخصوصـاً قـانون مـدن ىاسـلام یشورهاكاز  یبسيار ىاز نگاه حقوقى نيز مواد قانون

ده و در مارده است كلفظ را در صحت عقود شرط ن یارگيرك ايران به ىاسلام یجمهور

شرط شـده  ،قانون مدنى با وجود اينكه همراهى قصد با چيزی كه دلالت بر آن كند 191

شـود مـاده  بر ايـن اسـاس پيشـنهاد مى. اما لفظ خاص يا تلفظ را شرط نكرده است ،است

ق م اصلاح شود و عنوان شود انشای بيع با هر چه كه دلالـت بـر انشـای بيـع  140و  139

  .اعم از لفظ و غيرلفظ ،شود منعقد مى ،داشته باشد
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ــزد .59 ــاي یي ــيدمحمدىطباطب ــم). چــاپ دوم ج،2( حاشــیة المکاســب ).ق1421. (اظمك، س  :ق

 .مؤسسه اسماعيليان
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